
سید خلیل ســجــادپــور- ســیــر صــعــودی 
سیم‌کارت  با  میلیاردی  کلاهبرداری‌های 
و دسته چک‌های متعلق به معتادان کارتن 
ــی از  ــال ــراد بــی‌نــام و نــشــان درح خـــواب و افـ
مــرز نگرانی گذشته و دستگاه قضایی را با 
پرونده‌های زیادی روبه‌رو کرده است که دیگر 
شبکه‌های موریانه‌ای کلاهبرداری، پیکر تولید 

و تجارت را نشانه رفته‌اند.
ــه خــراســان،  ــام بــه گـــزارش اختصاصی روزن
حدود یک ماه قبل بود که یکی از پرونده‌های 
با شکایت  کلاهبرداری شبکه »موریانه‌ها« 
برخی تاجران مشهدی در کلانتری قاسم‌آباد 
ــی و  ــات ــاع تشکیل شـــد. واکـــاوی‌هـــای اط
بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن بود که باز هم 
نیروهای انتظامی درگیر پرونده‌ای شده‌اند که 
مانند همیشه ریشه‌های آن به معتادان کارتن 

خواب و افراد بی‌نام و نشان می‌رسید.
بنابراین گروهی از افسران کارآزموده دایره 
قضایی کلانتری با هدایت و نظارت مستقیم 
سرهنگ احــمــد زمــانــی)رئــیــس کلانتری 
قاسم‌آباد( ماموریت یافتند تا با کنکاش‌های 
ــانــه‌ای« را  پلیسی، یکی از باندهای »مــوری

متلاشی کنند.
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
ــود کــه گــروه عملیاتی به  ــن گونه ب اســت، ای
سرپرستی ستوان خورشیدی )رئیس دایره 
قضایی کلانتری( وارد عمل شدند و تحقیقات 
ــان در اولین  ــاز کــردنــد. آن گــســتــرده‌ای را آغ
مرحله از اقدامات پلیسی و بررسی اظهارات 
مال‌باخته‌ای که با فروش تعداد زیادی مبل، 
طعمه کلاهبرداری »موریانه‌ای« شده بود، به 
سرنخ‌هایی از یک فرد جوان به نام »رسول« 
رسیدند که با اغفال کارتن خواب‌ها، مدارک 
شناسایی آنان را به سرکرده شبکه کلاهبرداری 
تحویل می‌داد. به همین دلیل، عوامل انتظامی 
مراتب را طی گزارشی به دادســرای عمومی 
و انقلاب مشهد اعلام کردند. از سوی دیگر، 

قاضی راضیه امــیــنــی)دادیــار ارجــاع ناحیه 
6دادســـرای مشهد( که از عمق این فاجعه، 
برای تولید و تجارت کشور به‌خوبی آگاه بود با 
تاکید بر پرونده‌های متعدد دیگری که دستگاه 
قضایی زیــر ذره‌بین تحقیقات قــرار داشــت، 
دستورات ویژه‌ای رابرای کالبدشکافی شبکه 
کلاهبرداری‌های »موریانه‌ای« صادر کرد و از 
نیروهای انتظامی خواست با اختیارات کامل 

قانونی وارد عمل شوند.
ــزارش روزنامه خراسان، نیروهای  بنا بر گ
انتظامی که حالا با پشتوانه قضایی، روحیه 
مضاعفی پیدا کرده بودند، در پوشش معتادان 
متجاهر به واکاوی ماجرا پرداختند و موفق 
شدند »رسول« را هنگام اغفال یکی از کارتن 
خــواب‌هــای بــزرگــراه شناسایی و دستگیر 
کنند. با اعترافات این جــوان، مشخص شد 
که سردسته شبکه مذکور»امید« نام دارد 
که افراد زیادی را با پرداخت مبالغ ناچیزی 
به دام انداخته اســت؛ امــا تــاش نیروهای 
نامحسوس دایــره قضایی بــرای دستگیری 
خاص  ترفندی  بــا  او  و  ماند  بی‌نتیجه  وی 
متواری شد. در همین حال با ردیابی‌های 
اطلاعاتی 2تــن از افـــرادی که به نــام آن‌ها 
ــادر شــده بــود،  ــارت و دسته چــک ص سیم ک
شناسایی و به مقر انتظامی هدایت شدند. 
این متهمان در بازجویی‌ها پــرده از شگرد 
شبکه کلاهبرداری »موریانه‌ای« برداشتند 
و برخی دیگر از اعضای این شبکه خطرناک 
را لو دادند که به جان تولید و تجارت کشور 
افتاده‌اند. »رضا« یکی از این کارتن‌خواب‌ها 

به افسر پرونده گفت: مرا فردی به نام»م« به 
جوانی به نام »احسان« معرفی کرد که برای 
کار در فروشگاه اسباب‌بازی نزد او بروم، اما 
آن‌ها مرا به بانک بردند و بعد از گرفتن دسته 
چک، مدارک مرا نزد خودشان نگه‌داشتند. 
بعد هم متوجه شدم که سیم‌کارت را هم به 
نام من گرفته‌اند ولی »م« خیلی از افــراد را 
که مانند من بودند به »احسان« معرفی کرده 
بــود. او با یک دستگاه خـــودروی سمند به 
سراغ ما می‌آمد. حتی یک بار تعداد زیادی 
دسته چک و پول نقد و دلار را زیر صندلی 
خودروی او دیدم که همان‌جا پول نقد برای 
گرفتن مدارک معتادان پرداخت می‌کرد ولی 
تصور من بر این بود که برای خرید و فروش 
اسباب‌بازی به دسته چک نیاز دارد! تا حدی 
که من خبر دارم حدود20 نفر برای »احسان« 
کار می کردند ولی او هم با فرد دیگری کار 

می‌کرد که انگار بالا دستش بود!
ــی از مــتــهــمــان پـــرونـــده شبکه  ــک رســـول )ی
موریانه‌ای( نیز دربازجویی‌ها مدعی شد من 
برای احسان و امید کار می‌کردم و با معرفی 
هر فرد کارتن خواب به آن ها مبلغ 300 هزار 
تومان می‌گرفتم. این افــراد را هم بیشتر در 
مناطق پاتوق معتادان پیدا می کردم البته قرار 
بود 70 میلیون تومان به من پرداخت کنند که 

تاکنون نداده اند!
یکی دیگر از معتادان کارتن خواب که طعمه 
اعضای این شبکه شده است نیز گفت: بارها به 
من پیشنهاد کردند تا به تهران، اراک و شیراز 
بروم ولی وقتی فهمیدم با مدارک من دسته 

چک و سیم کارت گرفته اند با آن ها مشاجره 
کردم و دیگر »احسان« را هم ندیدم! چون سیم 
کارت در اختیار سرکرده آن ها بود، از واریز 
مبالغ به حساب بانکی که به نام من افتتاح کرده 
بودند، مطلع می شد و بلافاصله پول ها را کارت 
به کــارت می‌کرد اما اکنون که من فقط 20 
میلیون تومان گرفته‌ام تازه متوجه شدم که آن‌ها 
با دسته چک من تاکنون62 میلیارد تومان از 

کسبه و بازاریان کلاهبرداری کرده اند.
در همین حــال فرمانده انتظامی مشهد که 
بر ریشه‌یابی این پرونده تاکید داشــت، ضمن 
قدردانی از دستورات ویژه قضایی توسط قاضی 
امینی برای پیگیری ماجرای کلاهبرداری‌های 
مذکور به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: با وجود 
گزارش ها و تاکید پلیس به صادر کنندگان سیم 
کارت و دسته چک برای بستن روزنه‌های ارتکاب 
جرم و سوءاستفاده خلافکاران از هویت های بی 
نام و نشان، متاسفانه هنوز هم پرونده های زیادی 
در مراکز انتظامی با همین عناوین تشکیل می 
شود و دستگاه قضایی را نیز با مشکل مواجه 

می کند.
سرهنگ احمد نگهبان افزود: پیگیری و ردیابی 
این گونه پرونده ها اگرچه با تلاش شبانه‌روزی 
عوامل انتظامی به نتیجه می رسد اما درنهایت 
به تولید و تجارت کشور ضربه‌ای جبران ناپذیر 
وارد مــی آیــد در حالی کــه پیشگیری از آن 

به‌راحتی امکان‌پذیر است.
مقام ارشد انتظامی مشهد به این گونه مراکز 
توصیه کـــرد: قبل از آن کــه مـــورد مــواخــذه 
دستگاه‌های نظارتی قرار گیرند، خودشان 
وارد عمل شوند و بــرای پیشگیری از وقوع 
جرم اقــدام کنند. گــزارش روزنامه خراسان 
حاکی اســت، یک مقام قضایی نیز با اشــاره 
به وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری با 
سوء‌استفاده از مدارک شناسایی افراد مجهول 
ــرای عمومی   الهویه و کارتن خواب در دادس
وانــقــاب مشهد گفت: متاسفانه در برخی 

مــوارد متهمان با پرداخت مبالغ خسارت به 
تعدادی از مال‌باختگان، رضایت آن‌ها را جلب 
می‌کنند و دوبــاره به کلاهبرداری از کسبه و 
بازرگانان ادامه می‌دهند که باید در این باره 
اقدامات جدی‌تری صورت گیرد؛ چراکه این 
نوع کلاهبرداری متاسفانه صنعت و تجارت 
کشور را نشانه گرفته است. قاضی امینی به 
شهروندان و کسبه هم توصیه کرد: از پذیرش 
چک‌هایی با هویت ناشناس خودداری کنند 
و چک‌های باواسطه را بدون شناسایی هویت 
آن‌ها به هیچ وجه نپذیرند! وی تصریح کرد: 
از سوی دیگر نیز چک‌هایی که باید دارای 
صاحبان  حضور  در  حتما  باشند،  امضا  دو 
امضا دریافت شود تا هویت آن‌ها برای گیرنده 
چک محرز شود. این گزارش حاکی است، در 
صورتی که مدیران و مسئولان چاره‌ای برای 
موریانه‌ای  کلاهبرداری‌های  از  پیشگیری 
نیندیشند، در آینده‌ای نزدیک تولید و تجارت 
از درون تهی خواهد شد؛ چراکه روند صعودی 
این پرونده‌ها در دستگاه قضایی از مرز نگرانی 

عبور کرده است.    
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در امتداد تاریکی

دختر پرحاشیه!  
تنها دختر پرحاشیه و به قول معروف »شر«کلاس 
بودم که مدام معلمان را با ترفندهای مختلف 
اذیت می‌کردم به‌طوری‌که دیگر آن‌ها هم از این 
شرارت‌ها خسته شدند و آن قدر تنبیه و تحقیرم 
کردند که بالاخره درس و مدرسه را رها کردم 
و پس از دوستی با دختران و پسران بزرگ‌تر از 

خودم از پاتوق خلافکاران سر درآوردم ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این‌ها 
بخشی از اظهارات دختر 17 ساله‌ای است که به 
همراه مادرش و برای پیگیری شکایت از پسری 
جوان وارد مرکز انتظامی شده بود. این دختر 
نوجوان با بیان این که اگر پدرم در جریان ماجرا 
قرار بگیرد، مرا زنده نمی‌گذارد درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی 
مشهد گفت: من اولین فرزند خانواده هستم 
چراکه مادرم به دلایل پزشکی باردار نمی شد. 
او بعد از 10سال نذر و نیاز و درمان‌های مختلف 
بالاخره صاحب فرزند شد و من به دنیا آمدم. به 
همین خاطر از ارزش و احترام ویژه‌ای درخانواده 
و بین اقوام برخوردار بودم به‌گونه‌ای که هر آنچه 
اراده می‌کردم برایم فراهم می‌شد اما پدرم به مواد 
مخدر اعتیاد داشت و مادرم نیز به بیماری دوقطبی 
مبتلا بود که هنوز هم تحت نظر روان‌پزشک است 
و دارو مصرف می‌کند. با وجود این، او برای تامین 
مخارج زندگی در خانه‌های مردم کارگری می‌کند 
ولی وضعیت روحی مناسبی ندارد. پدرم نیز به 
یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده است و هم 

اکنون داروهای ترک اعتیاد را مصرف می کند.
در این شرایط من که کودکی بازگوش و پرهیجان 
بــودم، به محض آن‌کــه فرصتی پیدا می‌کردم به 
داخــل کوچه می‌رفتم و با کودکان دیگر بازی 
می‌کردم ولی مادرم که خودش سرکار می‌رفت 
اجازه نمی داد از خانه خارج شوم. به همین دلیل 
یک روز وقتی مرا در کوچه دید با چهره‌ای خشمگین 
و عصبانی دستم را گرفت و به طرز وحشتناکی با 
سیم و کابل کتکم زد. او حتی قصد داشت مرا خفه 
کند که پدرم با جیغ و فریادهایم متوجه ماجراشد و 
مرا از دست مادرم نجات داد. از همان زمان ذهنیت 
بدی از رفتارهای مادرم در ذهنم شکل گرفت و دیگر 
به هیچ وقت رابطه خوبی با او نداشتم ولی با همه 
این مشکلات، دختری درس‌خوان و زرنگ بودم 
و پدرم از من حمایت می کرد. با آن که تنها فرزند 
خانواده بودم و هیچ همبازی نداشتم ولی همواره با 
نمرات عالی به کلاس بالاتر می‌رفتم فقط به درس 
فارسی و ادبیات علاقه ای نداشتم و به سختی 
نمره قبولی می‌گرفتم. در این میان تنها دختر 
پرحاشیه مدرسه بودم. به خاطر بیزاری از معلمان 
ادبیات، آن‌ها را با ترفندها و شیوه‌های مختلف اذیت 
می‌کردم و نظم کلاس را به هم می‌ریختم. بالاخره 
این شرارت‌ها کاردستم داد و آن قدر تنبیه و تحقیر 
شدم که درنهایت درس و مدرسه را رها کردم و برای 
پرکردن اوقات فراغتم به سراغ دوستان جدیدی در 
پارک رفتم. عصر که مادرم به منازل مردم می‌رفت 
من هم اوقاتم را با دختران و پسران بزرگ‌تر از خودم 
در پارک‌ها و پاتوق‌های خلافکاران می‌گذراندم. 
خیلی زود در همین پاتوق‌ها به مصرف مشروبات 
الکلی روی آوردم و برای آن‌که حمایت شوم با یکی 
از همین پاتوق‌نشینان رابطه برقرار کردم و به او 
علاقه‌مند شدم اما »داریوش« از این ابراز علاقه‌ها 
سوء‌استفاده کرد و با وعده دروغین و پوچ ازدواج، 
فریبم داد. بعد از این ماجرا  بود که فهمیدم او با 
دختران دیگری هم ارتباط دارد. به همین دلیل با 
گریه و مشاجره از او جدا شدم و موضوع را برای 
مادرم بازگو کردم. این بود که با شکایت من و مادرم 
پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
تشکیل شد و مادرم به پیگیری این شکایت پرداخت، 
اما هنوز پــدرم از این ماجرا چیزی نمی‌داند. به 
همین خاطر خیلی می‌ترسم که اگر متوجه موضوع 

شود مرا زنده نخواهد گذاشت و ...
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی  گ
است، با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ 
ابراهیم خواجه پور)رئیس کلانتری نجفی مشهد( 
ماجرای شکایت ایــن دختر نوجوان در دایــره 
مشاوره و مددکاری اجتماعی مورد بررسی‌های 

قانونی وروان‌شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اختصاصی خراسان کلاهبرداری‌های میلیاردی با مدارک کارتن‌خواب‌ها از مرز نگرانی گذشت

هجوم شبکه »موریانه‌ها« به پیکر تجارت
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حوادث

        سرکرده فراری کلاهبرداری های موریانه ای 

 نوجوان روستایی  
در استخر آب کشاورزی جان باخت   

توکلی -نوجوان ۱۲ ساله در استخر آب موتور پمپ های جاده حسن آباد زید آباد سیرجان غرق شد 
و جان خود را از دست داد. پیکر  این نوجوان با کمک نیروهای امدادی از استخر بیرون آورده شد و 
برای طی مراحل قانونی به سردخانه پزشکی قانونی سیرجان انتقال یافت.بخشدار بخش زیدآباد 
سیرجان  درباره این حادثه تلخ اظهار کرد: این نوجوان به همراه برادرش از روستاهای اطراف برای 
جمع‌آوری محصول  پسته  به این محل آمده بودند که  برای شنا وارد استخر شدند.  برادر بزرگ تر از آب 
خارج  اما برادر کوچک‌تر در آب  استخر غرق شد.مهدی بیگمرادی  افزود: ایمن‌سازی استخرهای آب 
کشاورزی باید در اولویت کاری کشاورزان باشد و با حصارکشی یا نصب نرده و توری این خواسته مهم 

محقق می‌شود تا از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود.


